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  »رويكرد ملك الشعراي بهار به دين و عرفان«
  
  1حسن عيوض زاده
  دكتر تورج عقدايي

  اه آزاد اسلامي واحد زنجانگاعضاي هيأت علمي دانش

 : مقالهچكيده

 ـ    « از يك پژوهش دانشگاهي با عنوان        ي  ا  ه كه گوش  لهاين مقا  وان جامعه شناسي ادبيات در دي
است، از چگونگي بازتاب مـسايل دينـي و عرفـاني در شـعر بهـار سـخن                  » ملك الشعراي بهار  

  .گويد مي
 ملك الشعرايي آستان قدس رضـوي، قـصايد دينـي         ةبهار در آغاز شاعري، به اقتضاي وظيف      

 ةشود، به رغم غلب ـ    اما بعدها هم كه به تهران تبعيد و در آن جا ساكن مي            . بسياري سروده است  
اش، بر باورهاي ديني تأكيـد       هاي سياسي و كم رنگ شدن عنصر دين در ساختار فكري           گرايش

  .»داند يدين را اساس تمدن جهاني بشر م«ورزد و هم چنان  مي
بـاور دارد و از مـا       » نـوازد  ارغنـون جهـان را مـي      «اسـت و    » بيرون ز حـد   «و به خدايي كه     ا
ابـزار اتحـاد و      توانـد  به قرآن كه مـي    . ماز وي غافل نشوي   » يك لحظه در هر كار    «خواهد كه    مي

  .اتفاق مسلمانان باشد ولي اينك فروغي ندارد هم اعتقاد دارد
 ةاو در بلنـدترين قـصيد     . هـاي شـيعه را دارد       مسلماني شيعه، غالب حـساسيت     ةبهار به مثاب  

  .دانسته است» رسمي همايون« ديوانش به حاكميت شيعه در عصر صفوي اشاره كرده، آن را
 سياسـت  ةدين كه هـم كاس ـ «اند و با جدايي  توأمان» مسند شرع و سرير حكم«اور بهار در ب 
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داري دانـسته،   او عامل اصلي اين جدايي را سرمايه   . ، موافقت ندارد  »بود و به قهر از آن جدا شد       
بـدعت  «و  » عدوي دين و كتاب پيمبر    «معتقد است اينان سبب شدند كه دين به دست عوام كه            

  .، بيفتد»آوردند
كنـد و از كـساني كـه بـه            ابزاري از دين را محكوم مـي       ة طنز آميز، استفاد   ةاو در يك قصيد   

يا » وكيل شدن و از مشروطه حرف زدن      » «كار ادارات دولتي   « پرداختن به  مخالفان خود به جرم   
او در جـاي جـاي ديـوانش بـه          . كند كنند، انتقاد مي   حمله مي » روزنامه نويس و چيز فهم شدن     «

  .گويد سخن مي» اخلاق تباه مرد و زن«كند و از  يلمانان اشاره ماختلاف مس
هاي سياسي بسيارش كه او را به آدمـي بـرون گـرا و اجتمـاعي تبـديل                   بهار، به رغم مشغله   

مانـد و هرگـاه فرصـتي        هاي شهودي و عارفانه غافل نمي       انساني متأمل از لحظه    ةبه مثاب . كند مي
سـلطان ملـك فنـا و       « زنـد و خـود را      تكيه مي » تختگاه تجرّد سلطاني نامور بر    «يابد، چونان    مي

  .نشيند مي» بندد و از اشك روان به گل از ديده، طريق دل مي« يابد و  مي» منصوردار بقا

  : ها ليد واژهك
  .عرفان اخلاق، بهار، مذهب، خدا، قرآن، ولايت، تشيع، سياست،
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 پيشگفتار

هاي اجتماعي ديرينه سال در زنـدگي بـشر         كي از پديده  ي هاي برخاسته از آن،    دين و انديشه  
حتي اگر بر آن باشيم كه بعد فردي دين و عرفـان و يـا اشـكالي از آنهـا نظيـر تفكـراّت                         .است

اديـان بـزرگ     .اكثر اديان ذاتـاً اجتمـاعي هـستند       « خوانده است،  مردم را به انزوا فرا مي      تنهايي،
  .1»اند بدل به نيروهاي اجتماعي قدرتمند شده و .تاريخي به شكل جوامع مذهبي در آمده

ديانت تا پايـان     هاي فكري بسيار،   يابد و به رغم گرايش      مذهبي پرورش مي   ةبهار در خانواد  
توان بر آن    بنابراين مي . عمر در زندگي او نقش داشته و در اشعارش بازتابي گسترده يافته است            

نه فقط اشعاري كـه در مـدح و          .يي بارز دارد   روح ديانت جلوه   تر قصايد بهار،   در بيش « بود كه 
دهد روح   بلكه در اخلاقي هم كه تعليم مي       شاهد اين دعوي است؛    رثاي پيامبر و امامان هست،    

سـتايش پيـامبر و     . آيد ديانت و تعليم اهل ظاهر بارزتر از روح عرفان و تعاليم حكما به نظر مي              
 در آستان قدس بوده اسـت؛ لـيكن بـه هـر             كار ملك الشعرايي او    ةامامان هر چند تا حدي لازم     

  .2»حال از قوت روح ديانت در وجود اوحكايت دارد
در  ،هسي ديوان او و با توجه به آثاري كه در شرايط و ادوار مختلف حياتش پديدآمد               در برر 

يكـي دوران ملـك    :شـود  يابيم كه زندگي او از منظر توجه به ديانت به دو بخش تقسيم مـي           مي
سـرود و ديگـر دوران مبـارزات         ان قدس كه بايد به حكم وظيفه شعر مذهبي مـي          الشعرايي آست 

يـا   گيرد كه اگر با اساس مذهب مخالف نيـستند؛         سياسي كه در كنار يا در برابر كساني قرار مي         
  .دانند دست كم باور محكمي به مسايل ديني ندارند، يا آن را براي زندگي اجتماعي لازم نمي

اگـر   اما به شـهادت ديـوانش،     . گيرد  راهي انتخاب يا ترك دين قرار مي       بنابراين او بر سر دو    
اش، بـر   مشروطه خواهي او در مبارزات شود و شعر چه به تدريج ديانت در كارش كم رنگ مي

                                                 
 .253هاي ديني عرب معاصر، ص   اقبال و انديشه-1

 .272 با كاروان حلهّ، ص -2
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اش رنـگ   هاي ناسيوناليستي چرخد و تعلّقات مذهبي او در جنب گرايش   محور ناسيو ناليسم مي   
با زندگي نـوين     اسلامي،ـ    دين را، براي حفظ فرهنگ ايراني      كوشد ، همواره مي   1و بويي ندارد  

انقلاب مـشروطيت، بـه      ار و البته يادآوري اين نكته نيز ضرورت دارد كه پيش از به          . آشتي دهد 
مخالفـت   يي شد و    تازه ة حكومت طولاني ناصرالدين شاه، دين باوري وارد مرحل        ةويژه در دور  

ن آن از زندگي، نظير آن چه در غرب اتفاق افتاده بود و             با دين اسلام و تلاش براي كنار گذاشت       
 رواج داشت و    2ان از عناصر عربي    زب .ةتصفي بازگشت به دين زرتشت و     ملي گرايي،  يا به دليل  

اخباري و اصولي و مخصوصاً بر خوردهـاي خـونين           مجادلات مذهبي بين شيخي، بالا سري،     "
عصر بود و البته تعارض آنهـا در ادبيـات عـصر            بين بابيه و مخالفانشان معرّف احوال مردم اين         

  ."3يي نيز يافت مشروطه انعكاس قابل ملاحظه
 ة جامع ةدر ايران هم بر اثر مقايس      يي جهاني بود،   كه پديده  و، توجهي به دين   اين بي  بنابراين،

گيـرد و در غالـب آثـار دوران         شـكل مـي     غير ديني و بـاز و آزاد اروپـا،          بسته ما با جامعه    ديني
هر چند اين تماس بسيار      .نتيجه قاطع تماس فكري با غرب است      "شود، شروطيت منعكس مي  م

بلكه جذب فكر اسـت در سـطح بـسيار           كم رنگ و سطحي است و هنوز جذب عاطفي نشده؛         
 .4ابتدايي

كردند، آن را عامل عقـب       بديهي است كساني كه با دين و حضور آن در جامعه مخالفت مي            
هاي متعـالي فرهنـگ      ترين عامل ارزش   دين به مثابه مهم    جه نداشتند كه  دانستند و تو   ماندگي مي 

به هيچ روي مانع ترقي بشر و پيش رفت قواي عقلي نبـوده وجلـوي تمـدن                  "بشري و اخلاق،  
در پي ايـن معارضـه اسـت كـه در تمـام ايـن                ."5بشري را در هيچ يك از مراحل نگرفته است        

ان خويش با مظاهر دين زدايي بـه شـدت مبـارزه          مجتهدان مشروطه خواه از طريق پيرو     ،  دوران
نـوعي    انقلاب، در مـورد حمايـت از مـشروطيت،         ةدر مراحل اولي  « كردند و با وجود آن كه      مي

بعدها شيخ فـضل االله نـوري بـا     .6 داشتهاي ديني و غير ديني وجود همگرايي ميان ايديولوژي  
                                                 

 .196 يا مرگ يا تجدد، ص -1
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 .626 همان، ص -3

 .44 ادوار شعر فارسي، ص -4

 .135هاي ديني غرب معاصر، ص  و انديشه اقبال -5
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و آن را تهديـد      1دانـست   مـي  مشروطه و قانون اساسي را بـدعت      "او  . مشروطيت مخالفت كرد  
هـاي   براي تحقق خواسـت    دانسته، 2عليه قوانين اسلامي و وضعممتاز امت در ايران       "مستقيمي  

ديـد كـه     زيرا مـي   3خود،آشكارا از پادشاهي مستبد و وابسته چون محمد علي شاه حمايت كرد           
 از آنـان  بـسياري «سبب شـده بـود كـه     غرب گرايي روشن فكران ايراني در برخورد با مذهب،       

 »4خواهان عدم دخالت روحانيون در امور سياسي و به اصطلاح خواهان جدايي دين از سياست             
  .بودند

 شـاعري ملـّي و مبـارز راه آزادي در جـواني و در اوج     ةها مسايلي است كه بهار به مثاب     اين
 و ايـن    مبارزات سياسي خود با آنها رو به رو شد و خواسته و ناخواسته از آنها تـأثير پـذيرفت                  

طرز  در اين جا با بررسي عناصر ديني در شعر بهار،         . منعكس كرد  تأثرات خويش را در آثارش،    
  .كنيم مرور مي تلقي او را از اين مسايل،

  باور به خدا
كـه انـسان اجتمـاعي، بـا         هاست  اجتماعي در زندگي بشر، نظامي از ايده       ة پديد ةدين به مثاب  

 خود با آن ترسيم     ةيسته، معرفي و تصويري از روابط پيچيد      يي را كه در آن ز      تكيه بر آن، جامعه   
سلوك و اعمال معتقدان، با ايمان آنان پيوند دارد و در حيات اجتماعي             "به سخن ديگر    . كند مي

بنابر ايـن او    . يي است ديني    كه بهار در آن زيسته، به طور كلي جامعه         اي   هجامع .يابد انعكاس مي 
ي آشنا بوده وآن را به مثابه معياري براي بهتر زندگي كردن به كـار               با افكار ديني از دوران كودك     

كوشـد ايـن بـاور را بـه مخاطبـان       بنابراين نه تنها به خداوند باور دارد؛ بلكه مـي   . برده است  مي
   دهدخويش انتقال 

  
 همانــا كــه چيــزي اســت بيــرون ايــن حــد

  
  لامكــــانيةمكــــان جــــسته بــــر ذر    

  
  دم وجودي اسـت آن جـا كـه انديـشه هـر           

  
 بـــه پـــا دارد و بفكنـــد ايـــن مبـــاني      

  
ــاكم   ــت ح ــوم و او اس ــت محك ــان اس  جه

  
ــاني    ــلطاني و قهرمــ ــت ســ  و ز اوي اســ

  
                                                 

 .290 همان، -1

 .290 همان، -2

 .290همان، -3

 .444 سنت و مدرنيته، -4
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 دبــــــه فرمــــــان اوينــــــد ذرات و دار
  

ــي     ــان ،روان ــك س ــانش ي ــر ذره فرم ــه ه  ب
  

 جهـــان ارغنـــون  اســـت و او ارغـــوان زن
  

 1هـــم او اســـت آهنـــگ و لحـــن اغـــاني  
  

به پـرواز بـه عـالم     مخاطب را به نيروي باورهاي ديني،     ست،بهار آن گاه كه از ايمان لبريز ا       
  :خواند قدس فرا مي

  
ــري   ــرواز گيـ ــسن پـ ــوت وحـ ــوي قـ  سـ

  
 نهـــي از پـــس پـــشت، ضـــعف و نـــواني   

  
 از آن پــيش كــت شــد بــه نزديــك خوانــد

  
 تـــواني ره قـــرب شـــه جـــوي اگـــر مـــي  

  
 همــت ســخت نزديــك باشــد بــه حــضرت

  
 گـــرت همـــت شـــه كنـــد هـــم عنـــاني   

  
  : ناقص و ناتمام است ر كاري بدون اتكال به خداوند متعال،به باور او ه

  
 از خدا غافل مشو يك لحظه در هر كاركرد        

  
 2چون تو باشي با خدا هرجا خدايت ياور است          

  

  قرآن
پيامبر اسلام در عصر جاهليت اعراب كه تفرقه و تشتّت در ميان قبايل رايج بود و هيچ يك                  

 كتاب مقدس قرآن در ميان آنان ائتلاف و         ةبه وسيل  نبود،از قبايل عرب حاضر به صلح و آشتي         
اتحّاد ايجاد كرد و نه تنها اعراب؛ بلكه تمام ملل ديگر را با هر رنگ و نـژادي در پيرامـون ايـن      

تا زماني كه دين و دولت؛ هم زاد بودند و قوانين زندگي مردم از قرآن              نوراني گرد آورد و    ةنقط
اما از زماني كه مردم قـرآن را از مـتن زنـدگي    . و به سامان بود كار آسان  شد، و شريعت اخذ مي   

گرايي آغاز شـد و ديـن تـضعيف          فرقه توجهي كردند،آرام، آرام،   خويش بيرون بردند و بدان بي     
پنداشـت اگـر شـاه و     مـي  بهار در روزگاري كه ميان حكومت و مردم تفرقه حاكم بـود،     .گشت

او در روزگـار    . پذيرد خيزد و اتحاد صورت مي     ان بر مي  تفرقه از مي   مردم به قرآن توسل جويند،    
  :جواني در يك مثنوي نسبتاً بلند كه با بيت

  
ــن  ــاز كــ ــرد بــ ــشم خــ ــاها چــ  پادشــ

  
ــرانجام،   ــر ســـ ــن فكـــ ــاز كـــ  در آغـــ

  
                                                 

 .676، ف 1 ديوان، ج -1

 .747، ص 1 ديوان، ج -2
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، سـروده شـده ضـمن       مـة قاجـار   شـاه خـود كا     شود و خطاب به محمد علي شـاه،        آغاز مي 
مـردم را بـه اتحـاد و     تبدان اعصار پيشين،  نصيحت او و دعوتش به عبرت گيري از تاريخ و مس          

  :گويد خواند و مي شاه را به مردم دوستي فرا مي
بخشد و اگـر ديـده       يبه نظر او قرآن، حاوي رازهايي است كه كشف آنها به زندگي رونق م             

شود كه زندگي مسلمانان تيره و تباه است بدان دليل است كه مردم به الفاظ ظاهر قرآن اكتفا                   مي
بنابراين تنها راه براي آنان بازگـشت        .اند  درك معاني بلند و رازهاي نهان آن غافل مانده         كرده از 

  :ها آشناست اما اين رازها را بايد از كسي جست كه با آن .به قرآن و درك رازهاي آن است
  

 راز قرآن را زصاحبخانه جويا شو كه هـست        
  

 خبـر  از مراد ميزبان بي شـبهه مهمـان بـي           
  

 ن همان الفاظ تازي خواند و بـس       آن كه از قرآ   
  

 1خبـر  هم به قرآن كاو بود از راز قـرآن بـي            
  

از  كـرد،  آن محور نوراني و توانمندي كه مسلمانان را به گـرد خـود جمـع مـي                 اينك قرآن، 
به دليل آن كه باورشان سست شـده و هـر            زندگي مردم حذف شده و به همين دليل مسلمانان،        

دن      ديگر مثل سابق،   دچار لغزش گشته،   گذارد، مي نوي بر ذهن آنان اثر       ةانديش در سـاختن تمـ
  :بشري نقش ندارند

  
ــرد   ــدي در پـ ــر نمانـ ــرآن اگـ ــولةقـ   افـ

  
 صـــد آفتـــاب نـــور گرفتـــي ز مـــاه مـــا   

  
 در جهل جاي فلـسفه را نـستدي بـه ديـن           

  
 در ديــن بــه جــا نمانــدي ايــن اشــتباه مــا  

  
 شد موي ما سفيد به آن قلت و قال و قيـل           

  
 فــرق ز روز ســياه مــا  يــك مــو نكــرد     

  
 از رفض و جبر و غالي و سنتّ پديد گـشت          

  
ــا       ــاه م ــال تب ــت و ح ــتلاف و ذل ــن اخ  اي

  
 اين اختلاف شـوم و دگـر اخـتلاف هاسـت          

  
ــا     ــواه م ــن گ ــر از اي ــر حــالتي خــراب ت  2ب

  
. شـوند  غالباً مبارزان سياسي به الحاد متهم مي       در جامعه رواج دارد،    از آن جا كه الحاد     البته،

 .گـردد  ديني متهم مي   هايش، به بي   ه رغم شواهد متعددي بر باورهاي ديني در ميان سروده         بهار ب 
  :كند كه هرگز راه الحاد نپيموده است به پيامبرسوگند ياد مي بنابراين از خود دفاع كرده،
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 ام خواندنـد انـدر مـرز طـوس         از خدا بيگانه  
  

ــا بــه پيغمبــر نبــود از خــدا بيگانگــان،   1ام 
  

عبهار و تشي  
در  اعلام شد،   پيامبر اسلام،  ةبه وسيل   الوداع، حجةدر   آيين تشيع كه به باور مسلمانان شيعه،      

آغاز قدرت سياسي نداشت و به حكومت دست نيافت، اما هشياري پيروان اين مذهب و تلاش        
هاي مناسب سبب شد كه از قـرن دوم          براي مبارزه با اهل سنّت و جماعت و استفاده از فرصت          

سياسـي اسـماعيليان و   ــ   مبـارزات دينـي   . قدرت سياسي گـام نهنـد  ةم آرام به حوز   هجري آرا 
شيعه را به قدرتي بزرگ تبديل كرد و از آن پس در ايران هم  تأسيس حكومت فاطمي در مصر،   

و سربداران زمينه را براي حكومت شـيعي صـفويان            شيعيان براي كسب قدرت آغاز شد      ةمبارز
 ةبهـار در بلنـدترين قـصيد      .رسمي كـشور شـيعه بـوده اسـت        مهيا ساخت و از آن پس مذهب        

سـخن گفـتن از عـصر        هنگام  مختصر تاريخ پادشاهي ايران است،     ةديوانش كه بيانگر يك دور    
  .صفويان به نيرو گرفتن تشيع اشارت كرده است

در خلال بر شمردن مناقب علي عليه        »غدير خم «با عنوان    او در يكي ديگر از قصايد آغازينش،      
  :گويد  ولايت آن حضرت و شروع آيين تشيع در جهان اسلام اشارت كرده ميةبه مسال م،السلا
  

 در غدير خم خطاب آمد ز حق بر مـصطفي    
  

 تا علـي را او ولـي بـر مهتـر و كهتـر كنـد                 
  

 تا رساند بـر خلايـق مـصطفي امـر خـداي           
  

 از جهــاز اشــتران از بهــر خــود منبــر كنــد  
  

 نبـي گرد آيند از قبايـل انـدر آن دشـت و            
  

 خطبه بر منبر يـي امـر خلافـت سـر كنـد              
  

 گويد آن كاو را منم مولا،علي مولاي اوست       
  

 2زينهار از طاعت او گر كـسي سـر در كنـد          
  

بـه   يي ديگر كه به مناسبت عيد غدير و در ستايش علي عليـه الـسلام سـروده،                 و در قصيده  
  :گويد مي ولايت او اشاره كرده،

  
 آن لـشكر گرفـت    شاه دين پرور ز شروان ره بر        

  
 وز دم تيــغ جهــان ســوزش بــه خــصم آذر گرفــت  

  
 از نخستين حمله، دشمن راه كـوه را در گرفـت          

  
 شه سوي تبريـز شـد ه آن ملـك را در بـر گرفـت                 

  
                                                 

 .367 ديوان، ص -1

 .20 ديوان بهار، ص -2



 103/  رويكرد ملك الشعراي بهار به دين و عرفان

ــور گرفــت  ــسرو تخــت جهــان داري از و زي  اف
  

ــت      ــر گرف ــروي ديگ ــيعي از او ني ــن ش ــم دي  رس
  

ــي    ــام عل ــد و ن ــام احم ــه ن ــر زر زد ب ــكّه ب  س
  

 1ون رسم ار او برخاست تـا اكنـون، بلـي          وين هماي   
  

 اي مهين سلطان ملك هستي اي كاندر غـدير        
  

 2كرده حق بر هر دو گيتي سيد و سلطان تو را     
  

  دين و دولت
همـه   دست كم در دوران اسـلامي،      دهد كه در اين سرزمين،     نگاهي به تاريخ ايران نشان مي     

بـه   .انـد  شـده  اً با قوانين اسلامي اداره مي     ها با دين ارتباط نزديكي داشته و برخي اساس         حكومت
سخن ديگر در تمامي اين اعصار دين و دولت دو همـزاد جـدايي ناپـذير بـوده و بـه شـهادت            

بلكـه در تمـام    اين امر نه تنهـا در ايـران؛    جدايي دين از سياست،ةتا پيش از طرح مسال   تاريخ،
  :آمده است كشورهاي جهان هم اصلي اساسي به شمار مي

آبـاي كليـسا را كنـار       سياسـت مـداران،     جدايي دين از حكومت در اروپا،      ةبا طرح مسال  اما  
بنـابراين، ايـن طـرز تلقـي تـازه از       .دهنـد  تشكيل مي هايي مستقل از دين،    گذارند و حكوت   مي

در حـالي كـه      .يابد رود و در سرزمين ما نيز شيوع مي        از غرب به كشورهاي ديگر مي      حكومت،
بهار، دسـت   . شده است  ولت دو با زوي شاه براي حكومت كردن تلقي مي         دين و د   پيش از آن،  
داند و   دين و دولت را ملازم مي      اش،  اول زندگي و پيش از شروع مبارزات سياسي        ةكم در دور  

اما بعدها كه بعد سياسي و اجتماعي كـارش         . كند از حكومت مستقل از دين تصويري ارائه نمي       
 ـ    وسعت مي  از ديگـر سـوي تحـت تـأثير      تـري دارد،  ه ديـن مجـال كـم   يابد و براي پـرداختن ب

كمـا بـيش بـه حكومـت مـستقل از ديـن هـم         گيـرد،  هاي سياسي عصر خويش قرار مي      جريان
اثري از مخالفـت بـا       اگر چه در تمام آثارش،     .انديشد يا دست كم مثل سابق درد دين ندارد         مي

 ـ   مـردم، شود و بر اين عقيده است كه باورهاي ديني           دين مشاهده نمي    عـاملي مـؤثر و      ةبـه مثاب
بنـابراين   .هاي اخلاقي و نا به هنجارهاي اجتمـاعي بـاز دارد           تواند آنان را از آلايش     مي نيرومند،

هاي اجتماعي را نه تنهـا در تقابـل كـه در             بهار در سراسر زندگي خود معنويت ديني و واقعيت        
نـي بـه فـساد و تبـاهي كـشيده           بيند و از اين كه مردم بـا فرامـوش كـردن آداب دي              كنار هم مي  

و مسند و شرع    «  روشنفكري دين مدار   ةمتأسف است و هم چنان كه گفته شد به مثاب          شوند، مي
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  :را جدايي ناپذير است »سرير حكم
  

 مــسند شــرع و ســرير حكــم تــو داري    
  

 1خــصم تــو دارد غريــو و نالــه و فريــاد      
  

شد و، هنوز سرمايه داري       مي  ايران به شكل سنتي اداره     ةزيست كه جامع   بهار در عصري مي   
اما بهار كه خود محصول زندگي سنتي بود؛ بـه         .  از ميان نبرده بود    اتمامي مظاهر زندگي سنتّي ر    

بـه سـرعت     تـر،  يابي بـه منـافع و منـابع بـيش          داري براي دست   ديد كه دنياي سرمايه    چشم مي 
نـورد تـا      را در هم مـي     نظامات پيشين  دهد و  هاي مردمي را تغيير مي     معيارهاي زندگي و ارزش   

  :بنابراين از زماني كه.نظم نوين خود را جايگزين آن نمايد
  

 ســيم و ســرمايه شـــد بــه عــالم چيـــر    
  

ــر     ــرد و دليــ ــرمايه دار گـُـ ــشت ســ  گــ
  

  : زندگي بيرون رانده شدةتلاشي براي جدايي دين از سياست آغاز شد و دين از صحن
  

  سياســـت بـــودةديـــن كـــه هـــم كاســـ
  

 دقــــــوت بــــــازوي رياســــــت بــــــو  
  

 از سياســـت بـــه قهـــر گـــشت جـــدا    
  

ــدا     ــراي خــ ــالص از بــ ــد دين،خــ  مانــ
  

غارت ة  داند و با مشاهد    داري را عامل اصلي جدايي دين از سياست مي         بنابراين بهار سرمايه  
شود و چون ايستادن در برابر جريان عظيمي را كـه            متأثرمي سرمايه داران و فقير تر كردن مردم،      

گـردد و   داند، ناگزير به خاطرات خويش بـاز مـي        ، امكان پذير نمي   در دنياي متمدن به راه افتاده     
كنـد و گذشـته را بـراي         رحم عصر خويش را با ثروتمندان پيشين مقايسه مـي          سرمايه داران بي  

  :دهد مردم مساعدتر تشيص مي
  

 بــــود ديــــن تــــسليت فــــزاي فقيــــر 
  

ــر     ــانگزاي فقيـــ ــشم جـــ ــانع چـــ  مـــ
  

 ا شــــريعت مــــدار در همــــه كــــارتــــ
  

ــم دســــت ع    ــود هــ ــاربــ ــده التجــ  مــ
  

ــي ــي  مـــ ــري همگـــ ــد كركـــ  نمودنـــ
  

 مزگـــي تـــا بـــدين حـــد نبـــود بـــي      
  

 حـــــــاجي داغ كـــــــرده پيـــــــشاني
  

ــسلماني     ــنتّ مــــــ ــرو ســــــ  پيــــــ
  

 توشــــه بــــردي بــــراي پيــــري چنــــد
  

ــد     ــري چنــ ــي از فقيــ ــت بگرفتــ  دســ
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 ســاخت گهــي از صــدق مــسجدي مــي   
  

ــام وقــــف مــــي    ـ ــاه حمـ  رداخــــتپ گــ
  

ــر     ــاز فقيـ ــد نمـ ــسجد كنـ ــه مـ ــا بـ  تـ
  

 يـــــاز فقيـــــرخواهـــــد از مومنـــــان ،ن  
  

 پــــس شــــود هــــم عنــــان همخوابــــه
  

ــه     ــه گرمابــ ــان بــ ــحر رايگــ ــر ســ  هــ
  

ــز  ــي چيــ ــنعم و بــ ــد مــ ــير بودنــ  ســ
  

 مـــــرد درويـــــش لات بـــــود تميـــــز   
  

ــد   ــرد دولتمنـــ ــروز مـــ ــيكن امـــ  لـــ
  

ــاً ملحــــدي اســــت بــــي    ماننــــد غالبــ
  

ــرام دارد دســـــت نـــــه ز  وجـــــه حـــ
  

ــا بـــست     ــود پـ ــه نفـــع وطـــن بـ ــه بـ  نـ
  

 نـــه بـــه عنـــوان خمـــس و مـــال امـــام 
  

ــي    ــسي مـ ــه كـ ــرام  بـ ــوي اكـ ــد جـ  كنـ
  

 تــــا بــــدان جــــا بــــرد مــــروت را    
  

 1را كـــــه خـــــورد ماليـــــات دولـــــت   
  

  دين و عوام
هاي سياسي مقتدر و تضعيف علـوم دينـي و           پس از فروپاشي نظام    اگر چه در جهان اسلام،    

 غرب، در عصر جديد،   نبود عالمان بزرگ، دين به دست عوام افتاد و با خرافات به هم آميخت،             
عوام زندگي را بهانه كرده، اسـباب فروپاشـي ديـن را فـراهم               منافع بيش تر،  يابي به    براي دست 

رنسانس و پس از آن انقلاب صنعتي        داري، گيري نظام سرمايه   البته در غرب پيش از شكل      .آورد
در آن جـا     علوم ديني را از جامعه بـه كليـسا رانـده،           با برجسته كردن علوم طبيعي و اجتماعي،      

 دين در متن جامعه حضوري چشم گير و بر زنـدگي مـردم تـاثُيري                از آن پس   .محبوس كردند 
كند و آن را نه دين       از ديني كه به دست عوام افتاده انتقاد مي         بهار در يكي از قصايدش،    .نداشت
  :نامد بلكه بدعت مي پاك،
  

ــصورند    ــا م ــر م ــه در نظ ــان ك ــن عامي  اي
  

ــر     ــا ب ــه م ــه ب ــر روز دام كين ــسترند ه  بگ
  

ــا  ــن و كتـ ــدار ديـ ــا پاسـ ــريممـ  ب پيمبـ
  

 وينــان عــدوي ديــن وكتــاب پيمبرنــد      
  

 دين نيست اين كه بيني در دست ايـن گـروه          
  

 كــاين مفــسده ســت و اينــان مفــسدتگرند  
  

 وين رسم پاك نيست كـه دارنـد ايـن عـوا           
  

 كاين بدعت است و اين سفها بدعت آوردند         
  

اش بـه ديـن وارد       هاي منفعت طلبانـه    داري و انديشه   اما بيش ترين آسيب از جانب سر مايه       
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ازجملـه  : نفوذ در كشورهاي مسلمان ناگريز به تدابيري دست يافت        دار براي     غرب سرمايه  .آمد
ابتدا علم دين را كه در آغاز در انحصار روحانيان بود از دست آنان بيرون آورد و آن را                   : اين كه 

ني خود و ديـن     مردم كه ديگر ميان زندگي ماشي     . پس از نقدهاي علمي در اختيار مردم گذاشت       
  .آرام آرام به آن پشت كردند و آن را به دست فراموشي سپردند يافتند،  نميةرابط

 آيد و مردم به آساني خـدا را انكـار كـرده،    بدين ترتيب الحاد و كفر ديگر گناه به شمار نمي      
هاي مقدس را كنار گذاشتند و زمينه را براي نفوذ هر چه بـيش تـر فرهنـگ              اعمال ديني و آيين   

  :بهار در ابيات زير به اين مسايل اشاره كرده است .ربي فراهم آوردندغ
  

 پـــيش از ايـــن علـــم خـــاص مـــلا بـــود
  

  كليـــــسا بــــــود ةزنـــــدگي بـــــست    
  

ــلاب   ــن انقـ ــرد از يـ ــت  كـ ــاي درشـ  هـ
  

ــشت     ــسا پــ ــردم كليــ ــر مــ ــه بــ  عامــ
  

ــم ــد  علــ ــرون شــ ــصار بيــ ــا ز انحــ  هــ
  

ــد     ــرون شــ ــصار بيــ ــدگي زان حــ  زنــ
  

ــرده ــود  پـ ــا بـ ــهـ ــار   بـ ــر كـ ــر هـ  ر سـ
  

  ســـــحارةدر گـــــشت خامـــــپـــــرده   
  

ــادو كفـــر بـــي مـــزه گـــشت   نقـــل الحـ
  

ــشت      ــزه گـ ــا مـ ــد و بـ ــدگاني جديـ  زنـ
  

ــرافي  ــصر اشـــ ــت عـــ ــان رفـــ  از ميـــ
  

 راه ســـــــرمايه دار شـــــــد صـــــــافي  
  

ــز   ــريف و عزي ــد ش ــه زر داشــت ش ــر ك  ه
  

 وان كـــه بـــي چيـــز بـــود شـــد نـــاچيز   
  

ــژاد    ــرق و ن ــوش و ع ــضل و ه ــش و ف  دان
  

 پــــيش زر نــــاف بــــر زمــــين بنهــــاد   
  

 حيلـــــت و تزويـــــرهنـــــر و علـــــم و 
  

ــاه و ميـــر و وزيـــر     دولـــت و ديـــن و شـ
  

ــرمايه   ــد ســ ــك عبيــ ــر يــ ــده هــ  شــ
  

 1 زر خريـــــــد ســـــــرمايه ةبنـــــــد  
  

ستند و  ج  رفتار پيامبر مي   و گفتار، تمامي دين خدا را از پندار،      مسلمانان صدر اسلام،   اسلام،
بلكه از رهگذر    دانستند، به دليل رفتارهاي آن بزرگوار نه تنها وي را مظهر تام و تمام ديانت مي              

اوليـاي خـدا و علمـاي      بهار پس از پيامبر،ةبه گفت. هاي او به اسلام ايماني راستين داشتند ررفتا
توان از طريق آنان با حقايق دين آشنا شد و به همين دليل اسـت كـه عالمـان              اند كه مي   شريعت

بلكه در اين راه هيچ  ؛دانستند  خود ميةدين از آغاز نه تنها پرداختن به علم حقيقي دين را وظيف
  .كردند شمردند و از بدعت به سختي پرهيز مي چيز را بر كلام خدا مرجع نمي
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 رسول گفت گـرت ديـدن خـدات هواسـت         
  

 به اولياي خدا بين كه شان جمال خداست         
  

 هم اوليا را گـرز آن كـه ديـد خـواهي روي           
  

 ببين سـوي علمـاي شـريعت از ره راسـت            
  

 بـدين برهـان   بدين دليل و بـدين حجـه و         
  

ــت     ــدا ؛رخ علماس ــر روي خ ــت مظه  درس
  

  خـداي؛ نگفـت  ةبه ويژه آن كه به جز گفت ـ  
  

 به خاصه آن كه به جز خواهش خداي نخواسـت           
  

عـدم   البته تلاش سرمايه داري غرب براي زدودن دين از زندگي ؛از سويي واز سوي ديگر؛              
 خـود  ةيج منفعل كرد و آنان انگيزروحانيون را نيز به تدر تطابق باورهاي ديني با زندگي جديد، 

 . مخفـي را آغـاز كردنـد       ةرا براي مبارزه ظاهري با دين زدايي و الحاد از دست دادنـد و مبـارز               
يـي   توانست ميـان ديـن و زنـدگي اجتمـاعي رابطـه       براين به جاي پرداختن به مسايلي كه مي       ابن

 انديـشي نـسبت بـه مـسايل         به ظواهر شريعت اكتفا كردند و از باريك        دار به وجود آورد؛    معني
بـه جـاي    .ديني و كشف رازهاي تازه براي اسقرار دين و ارتقاي جايگـاه خـويش بـاز ماندنـد                

تلاش براي اثبات نظرات خود و ايجاد پيوند ميان دين و زندگي و پذيرش رويدادهاي نوين در        
  :نددانست جهنمرا مخالفان دين قلمداد كرده لايق متنتقدان خود  نظام اداري كشور؛

  
ــي    ــار ادارات دولت ــرد ك ــه ك ــس ك  وآن ك

  
 بـــه پـــشت ميـــز جهـــنم روان او ســـوزد  

  
 وآن كس كه شد وكيل وز مـشرطه حـرف زد          

  
 دوزخ بــــود بــــه روز جــــزا پارلمــــان او  

  
 و آن كس كه روزنامه نويس است و چيز فهـم          

  
ــان او     ــك و بن ــر و كل ــه دفت ــد ب ــش فت  آت

  
 و آن عالمي كه كـرد بـه مـشرطه خـدمتي           

  
 ــ   ــه ح ــوزد ب ــاتوان او س ــن ن ــان و ت  شر ج

  
ــداد  ــه مــا ن  و آن تــاجري كــه رد مظــالم ب

  
ــاروان او      ــتم ك ــر س ــه قع ــد ب ــسكن كن  م

  
 و آن كاسب فضول كه پـالان او كـج اسـت           

  
 1فـــردا كـــشند ســـوي جهـــنم عنـــان او  

  
مـد؛  آ اي انساني به شمار مي شريعت كه در روزگاري تنها قانون حكومت و تنها معيار ارزش 

آمد و آنان كه     ي مردم بيرن رفته بود كه ديگر پناهگاه هيچ كس به شمار نمي            اينك چنان از زندگ   
اين وضع چنان رواج يافته بـود كـه ديگـر حـرف      .خاستند مطرود گشتند به حمايت از دين مي    

  :گفتند خريداري نداشت كساني كه از دين سخن مي
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 حقـوق هـر كـه نـشان داد راه حـق            شد بي 
  

 اه ديـن  پنـاه هـر كـه شـد انـدر پن ـ           شد بي   
  

 در غم بماند هر كه شد او غم گـسار شـرع           
  

 بيداد يافت هـر كـه شـد او دادخـواه ديـن              
  

 پر شد جهان ز خيل خدايان ملـك و مـال          
  

ــه شــد   ــه ديــن  بيگان ــه چــشم خلايــق ال  ب
  

 چندان غبـار فتنـه و بـدعت پديـد گـشت           
  

 كاينك بـه راه كفـر بـدل گـشته راه ديـن              
  

 ني حاكمي كـه دفـع كنـد اشـتغال ملـك           
  

 1نــي عــالمي كــه رفــع كنــد اشــتباه ديــن  
  

بـه همـين دليـل بـا لحـن تأسـف بـار        . دهـد  اطهار هم بهار را آزار مـي  ة  بي توجهي به ائم    
  :گويد مي

  
ــق    ــشگاه ح ــد و در پي ــي ش ــه ط  روز ائم

  
ــد    ــافري نمان ــدي و ك  2جــز احمقــي و مرت

  
  دين برتر از وجدان

 ـ      دانـد و معتقـد       بهار دين را معياري كامل براي زندگي مي         باورهـاي  ةاسـت مؤمنـان بـر پاي
اما در عصر دين زدايي برخي از مردم  .كنند انديشند و با تكيه بر اين باورها رفتار مي         خويش مي 

هاي اجتماعي كـافي   تواند جايگزين دين شود و آن را براي رفتار و تعامل         پندارند وجدان مي   مي
متناسـب بـا     چون وجدان براي همه يك تعريف واحد ندارد و هر كس،            بهار، ةبه گفت  .دانند مي

توان آن را معيار دقيقي براي زندگي و تعامل با           دهد، نمي  از آن تفسيري ارائه مي     موقعيت خود، 
يي اسـت عـام    اما دين كه از سويي باور است و دروني و از ديگر سوي، تجربه .ديگران دانست 

بـه همـين دليـل       . معياري كارآمد مورد توجه قـرار گيـرد        ةه مثاب تواند ب  مي با تعاريفي مشخص،  
  :گويد يك درم دين، بهتر از صد درم وجدان است مي

  
ــشمند  ــيم و دانــــ ــسوفي عظــــ  فيلــــ

  
ــي   ــد  مـ ــا فرزنـ ــت بـ ــه گفـ ــنيدم كـ شـ

  
 بهتـــر اســـت از بـــراي مـــرد جـــوان    

  
 يـــك درم ديـــن ز صـــد درم وجـــدان     

  
ــر دارد   ــزار ســـ ــدان هـــ ــو وجـــ  ديـــ

  
 ــ   ــري نغمـــ ــر ســـ ــر دة هـــ  اردديگـــ
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ــاران     ــود ي ــين ب ــدان چن ــه وج ــون ك  چ
  

 واي بــــر حــــال مــــرد بــــي وجــــدان  
  

 كــه نــه ديــن دارد و نــه وجــدان هــم     
  

ــم    ــسلمان هــ ــافر و مــ ــست او كــ  1نيــ
  

كنند و با معيارهاي آيين خويش       هاي ديني زندگي مي   ر باو ةبهار معتقد است آنان كه در ساي      
  :ارندتري د براي دوستي شايستگي بيش بخشند، زندگي را سامان مي

  
ــست     ــد چي ــن ندان ــين و دي ــه آي ــر ك  ه

  
 2حـــق صـــحبت يقـــين ندانـــد چيـــست  

  
هاي اقتصادي معاصر بر روش حكومت نيز اثـر نهـاده و از آن طريـق در زنـدگي                    اما جريان 

 معـاش   كوشد آدميان را از باورهاي ديني شان جدا كند و انگيزه     اين جريان مي   .نفوذ كرده است  
بـدين ترتيـب اخـلاق       .ا غايت زندگي كار كردن براي زيستن باشد       براي معاد را از آنان بگيرد ت      

 فروپاشي اتحاد و اتفاق در زير چتر ديانت فراهم آمـده، كـشور و               ةرود و زمين   ديني از ميان مي   
  :كند به همين دليل حكومت مردم را از دين جدا مي .گيرد  فروپاشي قرار ميةدر آستان مليت،

  
 ويـــژه كـــاو را ز ديـــن جـــدا ســـازند    

  
 پــــاك مايًوســــش از خــــدا ســــازند     

  
 شــــهامت و مــــردي غيــــرت و ديــــن،

  
 همــــه گــــردد بــــدل بــــه بــــي دردي  

  
ــست    ــد پـ ــي شـ ــلاق ملتّـ ــه اخـ  چونكـ

  
 3رود از دســــت ديــــر يــــا زود مــــي    

  
   اساس تمدن بشري ،دين

 .جـاودانگي اسـت    درد انگيزد؛ آن چه انسان را به ايجاد فرهنگ قومي و تمدن بشري بر مي            
اند كه براي مبارزه     يافته مي ر مختلف با انديشيدن به گذران بودن زندگي در        زيرا آدميان در اعصا   

دهـد كـه بـه       نگاهي به تاريخ جوامع بشري نشان مي       .با مرگ راهي جز جاودانگي وجود ندارد      
نـوعي از   رنگ و مستمر دين در زندگي مردم و باور به خلود در جهاني ديگـر؛          دليل حضور پر  

  .انگيخته است كه آنان را به ايجاد تمدن بر مي آمد؛ ميآرامش در درون آنان پديد 
داند كه تمامي اديان با تكيه بر آن رشـد زنـدگي دنيـوي و      دين و آيين را دو اصلي مي   ،بهار
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  :اند كرده سعادت اخروي بشر را تضمين مي
  

ــود    ــالي بـ ــل عـ ــين دو اصـ ــن و آيـ  ديـ
  

ــن دو؛    ــق را زيــ ــزود  خلــ ــت افــ  منزلــ
  

ــر  ــر دوان ريــــشه داشــــت در ايــ  انهــ
  

ــشت؛   ــيروان آن ز زرتـــ ــن ز نوشـــ  ايـــ
  

ــاد   ــار افتـ ــه كـ ــون بـ ــلام چـ ــن اسـ  ديـ
  

ــاد     ــل نهـ ــن دو اصـ ــر ايـ ــا را بـ ــم بنـ  هـ
  

ــوي   ــشت قـ ــل كـ ــن دو اصـ ــرب ازيـ  عـ
  

ــدوي      ــردم بـــ ــت مـــ ــت يافـــ  تربيـــ
  

ــل   ــت اصـ ــم داشـ ــديم  روم هـ ــاي قـ  هـ
  

 بــــــه اروپــــــا نمــــــود آن تقــــــديم  
  

 ايـــن تمـــدن كـــه در جهـــان باشـــد    
  

 ديــــن و آيــــين اســــاس آن باشــــد     
  

 اســـت و معـــاد  بـــه مبـــدأديـــن توجـــه
  

 1هـــست آيـــين اســـاس نظـــم بـــلاد      
  

  بهار و تشيع
بنابراين در برابـر كـساني كـه        .بهار شيعه است و زيارت اماكن مقدّس جزئي از آيين اوست          

ها به مـشهد     البته او نه تنها در برابر حملات روس        .ايستد مي ها را دارند،   قصد نابودي اين مكان   
كه در زادگاهش واقع است و جزئي از سـرزمين او           )ع(الرضا  و بارگاه حضرت علي بن موسي       

 را بـه كـربلا،    » وهابيـان « ةتوانـد حمل ـ   بلكه نمي  موضعي روشن و محكم دارد؛     آيد، به شمار مي  
  .ناديده بگيرد

جمـاعتي كـه در صـدد حفـظ          دانيم كه پس از تبعيد محمد علي شاه قاجار بـه روسـيه،             مي
ترغيـب   اش، ز پـس گـرفتن حكومـت از دسـت رفتـه           حكومت قاجاريه بودنـد او را بـراي بـا         

هجري شمسي محمد علي شـاه اسـتر آبـاد حملـه و يكـي از         1290 بنابراين در سال   .كردند مي
ها انگيخت و سـبب شـد        سرداران سپاهش را به تهران گسيل كرد و هم زمان در مشهد نيز فتنه             

 ـ      ) ع(هاي روس حرم امام رضا       كه سالدات  وپ ببندنـد و در حـرم و        و مسجد گوهر شاد را به ت
  .مسجد گوهر شاد جماعتي از زوار را به خاك و خون كشيدند

در يـك تركيـب بنـد        برد، بهار با وجود آن كه در آن زمان به حال تبعيد در تهران به سر مي               
اين رويداد شوم را به تصوير كشيده و كوشيده است در خطاب به پيـامبر   مفصل و يك قصيده، 
  :ها به حرم شكايت كند  روسة حملبزرگوار اسلام دليل
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 چه رسيده است از اين ديـو نـژادان شـرير          
  

 ربــر حــريم حــرم پادشــه جــن و بــش       
  

  تـو  ةستمي كردنـد اينـان بـه جگـر گوش ـ         
  

 كه ز شرحش چكد از ديده مرا خون جگـر           
  

 چشم دوزيد و بينيد كـه ايـن پـاك حـريم           
  

 قتلگاهي است كه خون موج زند سر تا سـر           
  

 ه گـويي كـس اگـر آيـد بـاز          اي نصارا تو چ   
  

 بـــه كليـــسا و كلـــه بـــاز نگيـــرد از ســـر  
  

ــشنو  ــدو را ب ــداد ع ــا ســختي و بي  پــس بي
  

ــر      ــا را بنگ ــه م ــارت گ ــاز و زي ــا ب ــس بي  پ
  

 بنگــر بــاز كــه ايــن خيــره تمــدن خواهــان
  

ــاور     ــد ب ــه وحــشي ننماي ــار ك ــرده آن ك  ك
  

 هشتصد مرد و زن از بومي و زوار و غريـب          
  

 روس كــافرداده جــان از يــورش لــشكر     
  

 والــي ملــك هــم از كيفرشــان عجــز نمــود
  

 زان ســبب دادم مــن فتنــه گــران را كيفــر  
  

 ما همي گوييم اين فتنه و اين فتنـه گـران          
  

 ي شـما بـود مگـر      هـا   خود نه از فتنه گـري       
  

ــرار   ــران اشـ ــه سـ ــشانديد از اول بـ  زر فـ
  

 1تا كه اين فتنه بپا كرده شـد از نيـروي زر             
  

اشـاره   را ويـران كردنـد،    ) ع( به وهابيان كه حرم حضرت الشهدا        ديگر،ة  بهار در يك قصيد   
  :گويد كرده مي

  
 ز سـتم  » وهـابي «چند از اين پيش كه بگشود     

  
 دست بيداد در اين خاك كه خاكش بر سر          

  
 خواست بر باد همي دادن ايـن خـاك ولـي          

  
 آب خود برد و به خود خيره بر افروخت شـرر            

  
 تگرچه بيداد بـسي كـرد ولـي كيفـر ياف ـ          

  
 2نيـــك در يابـــد بيـــداد گـــران را كيفـــر  

  
  اختلاف مسلمانان

اگر چـه   .  مسلمانان است  ةتفرق يكي از مسايل درد آور و مورد توجه متفكران جهان اسلام،          
در   كهن دارد و دست كم از يك منظر سبب رقابت و رشد مـسلمانان بـوده،                ةاين اختلاف ريش  

 به همين دليل متفكران جامعـه،     . نداشته است دوران جديد جز زيان براي پيروان اسلام حاصلي         
با ،   جديد وحدت اسلامي    عقيده".اند   مسلمانان را به اتحاد فرا خوانده      به اين مسأله توجه كرده،    
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يعني از زمـاني كـه وحـدت ممالـك            هفتم قرن گذشته، شروع شد؛     ةاش از ده    ضد غربي  ةجنب
ا   .نبش در ايران هم تأثير داشته است      اين ج . اسلامي توسط نيروهاي اروپايي به مخاطره افتاد       امـ

رقابـت بـا تركيـه و بـالاتر از           مقدار اين تأثير به سبب احساسات مليّ و سنتي و شقاق مذهبي،           
طـي اشـعاري     اما با وجود اين شاعراني چند،     . قليل بوده است   همه انحطاط سياسي و اخلاقي،    

  .1خوانده اند فوري فرا ميمهيج، هم مذهبان خود را در برابر تسلط غربي به مقاومت 

 مـسلمانان آنهـا را نـابود        ةهاي جهان اسلام كـه تفرق ـ      هايش به داشته   بهار در يكي از سروده    
  :گويد اشاره كرده مي كند، مي

  
 ثـــروت و ملـــك و نـــاموس و مـــذهب   

  
 چـــــارچيز اســـــت در مـــــا مركـّــــب  

  
 ثــــروت و ملــــك و نــــاموس مــــا را   

  
ــذهب    ــات مـــ ــرده ايـــــن اختلافـــ  بـــ

  
ــذهب د  ــات مــــ ــلاماختلافــــ  ر اســــ

  
ــب      ــون شـ ــرده چـ ــيه كـ ــا را سـ  روز مـ

  
 عـــزّت مـــا بـــه دو چيـــز بـــسته اســـت 

  
ــاد اول و بعـــــــد مكتـــــــب      اتحـــــ

  
ــاد اســـت    ــق رشـ ــاين دو ، اول طريـ  كـ

  
ــت    ــاد اســــ ــي و اتحــــ  2روز يكرنگــــ

  
 آيين  يناطرفين مخاصمه را به دليل داشتن        در جاي ديگر به نزاع شيعه و سني اشاره كرده،         

  :ندك  آشتي دعوت ميهمقصد ب يناو 
  
ــديم  اي ــن قـــ ــرو ديـــ ــي پيـــ  همگـــ
  

اي پـــــــسران پـــــــدران قـــــــديم   
  

 ســــني و شــــيعه ز كــــد و كيــــستند؟
  

ــستند     ــم از چيــــ ــي آزار هــــ  در پــــ
  

 جملــــه مــــسلمان و ز يــــك مذهبنــــد
  

ــد    ــبق خوانـ ــه سـ ــدةجملـ   يـــك مكتبنـ
  

 ديــن يــك و مقــصد يــك و مقــصود يــك 
  

 3ره يـــك و معبـــد يـــك و معبـــود يـــك  
  

مي و تلاش استكبار جهـاني بـراي تفرقـه افكنـي در             او با توجه به موقعيت كشورهاي اسلا      
  :گويد ميان مسلمانان و غارت ثروت كشورهاي اسلامي مي
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 هنــــد و تركيــــه و مــــصر و ايــــران   
  

ــان     ــاز و افغــ ــاس و قفقــ ــونس و فــ  تــ
  

 در هويـــت دو ،امـــا بـــه ديـــن يـــك    
  

 مختلـــف تـــن، ولـــي متحـــد، جـــان      
  

ــد    ــن احمـــ ــرو ديـــ ــي پيـــ  جملگـــ
  

 جملگــــــي تــــــابع نــــــص قــــــرآن  
  

ــ  ر بگريــــد بــــه طبخــــهمــــسلمي گــ
  

ــشان     ــدر بدخـــ ــد انـــ ــومني نالـــ  مـــ
  

ــاد اســــت  ــم عبــ ــن راه و رســ  آري ايــ
  

 روز يكرنگــــــي و اتحــــــاد اســــــت    
  

 چنــــد گــــويي چــــرا مانــــده ويــــران
  

ــران    ــوارزم و ايــ ــان و خــ ــد و افغــ  هنــ
  

ــأوا  ــسته مــ ــرا جــ ــويي چــ ــد گــ  چنــ
  

 خــــرس پتيــــاره بــــر جــــاي شــــيران  
  

 چنـــــد گـــــويي چـــــرا روز حاجـــــت
  

ــران    ــت دليـــ ــار دســـ ــده از كـــ  مانـــ
  

ــيريم   ــا اســ ــرا مــ ــويي چــ ــد گــ  چنــ
  

 ز آن كــــــه آزادي مــــــا اســــــيران    
  

ــت  ــتي و وداد اســـ ــبش و دوســـ  جنـــ
  

ــت    ــاد اســــ ــي و اتحــــ  1روز يكرنگــــ
  

  خرافات
بـه خرافـات     وقتي عقل بر باورهاي ديني حكومت نكند، اگر دين به انحراف كشيده نشود،            

 ـ     ةقضاوتي پيشين و در مواردي عقيد     "خرافه  . گردد تبديل مي  دون بررسـي    عجولانه است كـه ب
  .2ودش قبلي عنوان مي

اما . گيري آن مؤثر است     اجتماعي است و عوامل گوناگوني در شكل       ةبنابراين خرافات پديد  
و تـا    آيـد  گـردد و جـزو باورهـا در مـي          وقتي شكل گرفت به يكي از محتواي ذهن تبديل مـي          

  .گذارد هاي درازي بر رفتارهاي مردمي كه بدان اعتقاد دارند اثر مي مدت
خيزد؛  هاي واقعي مردم بر نمي     اين پديده از تجربه    م چنان كه از ماهيت خرافات بر ميĤيد،       ه

هـايي كـه بـا شـرايط      بلكه به صورت كلي و تجربه نشده، و در اثر تلقـين و تقليـد و در قالـب     
شود و طـرز تلقـي خاصـي را نـسبت بـه امـور                زيستي و روحي افراد تناسب دارد؛ پذيرفته مي       

  . آورد وجود ميجاري زندگي به 
ها در ساختن خرافات دست دارند و با استفاده از نازل بـودن              در بسياري از مواقع حكومت    
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 هيچ  "اند كه    كنند زيرا دريافته   سطح آگاهي مردم، از آن براي سلطه بر افكار عمومي استفاده مي           
پـيش و   در دوران انقلاب مشروطه و      . 1ي مؤثرتر از خرافات براي حكومت كردن نيست       ةوسيل

ديگر خرافـات و اوهـام كـه متاسـفانه      يك دسته از معتقدات خرافي و يا به عبارت      "پس از آن    
در ميان مردم به شدت رسوخ يافته بود و اگر كسي با اين گونه اوهـام و        رنگ مذهب گرفته بود،   

 مـورد لعـن و تكفيـر قـرار         آمـد؛  كرد و يا در صدد مبارزه با آن بر مـي           عقايد خرافي مخالفت مي   
  2گرفت مي

گـذارد ميـان امـور جـاري       كنـد و نمـي     نا گفته پيداست كه خرافات ذهن مردم را تبديل مي         
در اين صورت خرافات ريشه دارتر و مبارزه با        . روابط منطقي و علّت و معلولي تشخيص دهند       

  .آن دشوارتر خواهد بود
ها به اصل دين لطمـه وارد       گاهي مبارزه با آن    اند، ها غالباً ديني   به هر روي از آن جا كه خرافه       

بايـد ديـن را از ميـان بـر      پندارند كه براي زدودن خرافـات از ذهـن مـردم،      كند و برخي مي    مي
دين قلمـداد    بي افتند، به همين دليل است كه خرافه پرستان كساني را كه با خرافه در مي             . داشت

  . كنند مي
 مردم آگاه بود و در حد توان با         از شيوع خرافات در ميان     بهار مثل هر متفكر مسلمان ديگر،     

 دين نشـسته و بايـد از        ةدانست كه بر پيكر    ها را زنگ و زنگاري مي      او خرافه . كرد آن مبارزه مي  
  :آن زدوده گردد

  
ــد   ــاز بينـ ــن ملـــك بـ ــر ايـ ــواهي اگـ  خـ

  
ــواري     ــكوه و بزرگــــ ــرّ و شــــ  آن فــــ

  
ــگ   ــن زنـ ــزداي ز ديـ ــرين  بـ ــاي ديـ  هـ

  
 زان پـــيش كـــه شـــد روز ملـــك تـــاري  

  
 دانــش بــرون كــن ز ديــن   بــا نيــروي  

  
ــاري      ــت ك ــل و زش ــري و جه ــن خرخ  اي

  
 ايمـــان و شـــرافت بـــه مـــردم آمـــوز    

  
ــپاري      ــان سـ ــي و جـ ــت بينـ ــا طاعـ  3تـ

  
 4هاي مرتبط با مقدسـات  نظامي متحد از باورها و گفتن    "اميل دوركيم " ةدين كه خود به گفت    

                                                 
 .هاي غرب  تساهل در انديشه-1

 .195نت قاجار، ص ايران در دوران سلط-2

 .693، ص 1 ديوان بهار، ج -3

 .695 جامعه شناسي كجروي، ص -4



 115/  رويكرد ملك الشعراي بهار به دين و عرفان

تا جـايي كـه بـه        .دارد يباز م  گذارد و آنان را از رفتارهاي ناپسند،       بر اخلاق مردم اثر مي     است،
 داننـد،  توان گفت كساني كه به دين باور دارند و آن را معياري بـراي زنـدگي مـي                  طور كلي مي  

 ارتكاب مفاسـد    زهاي ديني آدمي را ا     به سخن ديگر مشاركت در فعاليت      .اند هايي اخلاقي  انسان
هاي  قب اجتماعي رفتار  بيشتر از عوا   زيرا انسان دين باور از عقوبت روز قيامت،        .دارد مصون مي 

زيرا دين بـراي رفتارهـاي       .خود، هراس دارد و اين خود عامل قدرتمندي در بازدارندگي است          
  .تر است هاي اجتماعي آن قوي كند كه از گونه مي آدمي نظامي از تشويق و تنبيه را اعمال

 ديگـر،   اما به هر روي فساد و تباهي مردم و يا بر عكس تعامل نيك اخلاقـي آنـان بـا يـك                     
زيست  ي كه بهار در آن مي     ا  هجامع. پذيرد بلكه از جامعه هم اثر مي     .صرفا فردي و دروني نيست      

زيرا حكومـت   .يي است تباه     جامعه و بسياري از روي دادهاي آن را در آثارش ثبت كرده است،           
تـوان   بنابر ايـن مـي    . هاي روس و انگليس است و حكامش غارتگر و فاسد          آن وابسته به قدرت   

اند، از اين فـساد و       هاي سياسي و اجتماعي    صور كرد كه مردم كه در هر شرايطي تابع موقعيت         ت
  : گويد به همين دليل است كه بهار مي. تباهي در امان نمانند

  
ــد   ــه فاســ ــرد و زن همــ ــلاق و مــ  اخــ

  
ــست       ــن ني ــرّ و عل ــه س ــسدت ب ــز مف  ج

  
ــه  ــدر نــ ــور و پــ ــان پــ  خويــــشي ميــ

  
ــست    ــوهر و زن نيــ ــان شــ ــاري ميــ  يــ

  
ــا  ــاك، تنهـــ ــپيد و پـــ ــيكن ســـ  ولـــ

  
ــست     ــن ني ــه ت ــاك در هم ــون پ ــك خ  1ي

  
 ايران در عصر بهـار      ةهاي اجتماعي است و جامع     معلول بحران » اخلاقي« تگمان انحرافا  بي

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي متفاوتي روياروي است و همين بحران است كـه بـه               با بحران 
 ةن اخلاقي باشيم غير از آن چـه بـه وسـيل           هرگز ممكن نيست خواها   "زيرا  . يابد مردم انتقال مي  

خواستن اخلاقي غير از آن چه در ماهيت جامعه          . معين ايجاد گردد   ةهاي اجتماعي دور   موقعيت
هاي اخلاقي  اما به هر روي برخي صورت. انكار فرد است انكار جامعه و در نتبجه،   نهفته است، 

ا آدمـي   زيـر . گردد جايگزين آنها مي  منسوخ و برخي     كه ديگر براي مردم و جامعه مفيد نيست،       
اش در تقابـل قـرار        جامعـه پـذيري    ةو غريزي او همواره بـا روي ـ       انساني، ة ماهيت دارد و روي   ماه
وفا و شرم همـواره      صدق، رادي، امĤ به هر روي برخي عنصرهاي اخلاقي نظير عصمت،         .گيرد مي

به همين دليل اسـت كـه        .پسنديده و برخي نظير كژي و نادرستي و دروغ هميشه مذموم است           
                                                 

 .288 ديوان بهار، ص -1
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  : كند بهار توصيه مي
  

 و آن كه گشت عصمتش سيراب گشت از آب خلق         
  

 روي از رو پرتاب، كاندر وي نيابي آب روي          
  

 هر كه گردد گرد كژي، اي پسر گردش مگـرد         
  

 هر كه پويد سوي پستي، يا بني سويش مپوي          
  

 گر بميري پاي خود بر خـاك نـامردم منـه          
  

 ويش از آب ناپاكان مشويور بسوزي، دست خ     
  

 معني صدق و وفـا و شـرم در آزادي اسـت           
  

 1خواهي بگو  اي بهار آزاد باش و هر چه مي         
  

كنـد يـا آنهـا را توصـيه          وقتي شاعر، يا هر متفكرّ ديگري به برخي مسايل اخلاقي اشاره مي           
لي در  يا دسـت كـم مـشك       .توان در يافت كه عنصر اخلاقي در جامعه حضور ندارد          مي كند، مي

دانـد   مي. 2امانت را سه اصل مردمي     غيرت و صدق و   "پس وقتي بهار     .پيوند با آنها وجود دارد    
  :گويد يا وقتي مي. دهد از نبود مردمي و آن نيت در جامعه خبر مي

  
 تا بخل و حسادت بـه جهـان راهبـر اسـت           

  
 3آزاده ذليــل و راســتگو در خطــر اســت     

  
زنـدگي را بـر ديگـران تيـره و تـار             هايـشان،  ادتبايد دريافت كه مردم در اثر بخل و حـس         

  .گنند مي
به هر روي اگر ديوان بهار را از اين منظر بكاويم نكات بـسياري خـواهيم يافـت كـه همـه                      

در "ولـي    مردمي كه تند زبان و خوش نطق و بيان؛         .حكايت از فساد اخلاق در ميان مردم دارد       
  .4اند وقت عمل كند و هيچ ندان
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  بهار و تصوف
هاي اجتماعي محصول روزگاراني اسـت كـه مـردم زنـدگي              يكي از پديده   ةبه مثاب  تصوف،

به دنياي درون پناه     براي پرهيز از آلوده شدن به مفاسد آن،        يابند و  اجتماعي را بر وفق مراد نمي     
ماننـد و    هاي ناشي از مسايل سياسي و اجتماعي مصون مـي          برند و بدين ترتيب از اضطراب      مي

به سخن در روزگاراني كه خود كامگان مجـال زنـدگي را بـر مـردم                . رسند فردي مي به آرامش   
شنيدند و حضور فعال انديشه ورزان       تنگ كرده بودند و جز صداي خود صداي ديگري را نمي          

به تدريج به اين نتيجه رسيدند كه زندگي        زعماي متفكران ايراني،  "تابيدند،   را در زندگي بر نمي    
 دم هم ممكن است هر لحظه به دست اميري يا حاكمي از انسان گرفتـه                دمي بيش نيست و اين    

هاي زنـده    يكي از راه ةبنابراين انزوا طلبي و گوشه گيري و نفي زندگي اجتماعي به مثاب           .. 1شود
از ميـان    كـرد،  رواج يافت و آن اعتدالي كه اسلام ميان دنيا و آخرت به مردم توصيه مـي                ماندن،
هـاي   ولـي در قـرن    .  فردي داشـت   ة تصوف در آغاز جنب    "ه هر روي  توان گفت ب   پس مي . رفت

به صـورت جنبـشي اجتمـاعي در         هاي مردم ايران در گرفت،     سوم و چهارم اسلامي كه نهضت     
هـاي محـروم    ي مثبـت و منفـي بـسياري از گـروه      سلاح مبـارزه   آمد و مانند مذهب اسماعيلي،    

  . 2جامعه، مخصوصاً پيشه وران و صنعتگران شهري شد
هاي زندگي مردم ايران و نيز به وجود آمدن آثار عرفاني             حضور تصوف در عرصه    ةبه وسيل 

از اوضاع نا دلخواه سياسـي       شناسيم، در جهان نظيري نمي    شگرفي كه حتي براي برخي از آنها،      
زيـرا  . دهـد  و اجتماعي ايران در اعصار پيشين نيز امكان گريختن از زندگي جهنمـي، خبـر مـي             

د كه درگير شدن مردم با زندگي در قرون اخيـر و نـاگزير مانـدن در مـتن ايـن                     شو مشاهده مي 
  .جامعه را از تصوف بي نياز كرده است  هايش، ي زندگي با تمام دشوار

هاي اجتماعي شـكل گرفتـه بـود،          تصوف كه در روزگاري با تكيه بر ضرورت        ،به هر روي  
به همين دليل برخي    . ر ريختني تبديل شد    دو ةاش را از دست داد به زايد       وقتي كاركرد اجتماعي  

ن آ "گوينـد    بدون توجه به وجوه مثبت آن، مي       از جامعه گرايان و مخالفان اين تصوف نا لازم،        
نـداده   اند، ثمري جز تنبلي و كسالت حيواني و توليد گدا و قلنـدر،             چه عرفان و تصوف سروده    
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ذهـن مـا را غيـر فلـسفي و تـا              و اشراق،  تصوف، با تكيه بر شهود     به باور اين منتقدان   . .1است
بـاز داشـته     هـاي عينـي،    از تفكر درست و توجه به علل و معلـول          حدي غير منطقي بار آورده،    

  .2است
هـاي سياسـي و      شـان حـضور در فعاليـت       شاعران عصر مشروطيت كـه بزرگتـرين دغدغـه        

اين ربنـاب . انه نداشتند نيازي به طرز تلقي صوفي     اجتماعي و بيان مسايل مربوط به اين عوالم بود،        
اما برخي از شاعران كـه   .شويم در شعر شاعران اين عصر به ندرت با مسا يل عرفاني مواجه مي   

بـه رغـم وجـود تنـاقص         كمابيش به تصوف توجه كرده،     با ادبيات عرفاني ايران آشنايي دارند،     
  .گويند كمابيش از آن سخن مي ميان آن و زندگي جمعي،

در برخـي از     راني است كه به دليل تبحـرش در ادبيـات عرفـاني ايـران،             بهار، از جمله شاع   
اما نه آن تـصوف كـه پـرده درو پـر شـور و       «. هاي صوفيانه اشاره شده است     به نكته  قصايدش،

بلكه تصوفي ملايـم و معتـدل كـه بـين پارسـايي و               .آكنده از شطحات رازناك تهور آميز است      
  .3تلفيق و تأليف كرده است عملي و اجتماعي،پاكيزه خويي زاهدانه و بين زندگي 

او در   .شـود  به هر روي بهار در جواني از رهگذر باورهاي ديني با عوالم عرفاني آشـنا مـي                
اين  . سروده ،به بسياري از مسايل عرفاني اشاره كرده است         1284يكي از قصايدش كه در سال       

 با خود خلوت كرده،     مجالي بيابد،  اش اهل تأمل است و هرگاه      دهد كه سراينده   قصيده نشان مي  
  :كند هاي دل خويش را بيان مي در يافته

  
ــن   ــامورم م ــلطان ن ــرّد س ــاه تج ــر تختگ  ب

  
 با سـيرت ملكـوتي، در صـورت بـشرم مـن             

  
  گـل و خـاكم     ةاين عالم بـشري را مـن زاد       

  
 ليكن ز جان و دل پاك از عالم دگـرم مـن             

  
ــايم   ــصور دار بق ــايم من ــك قن ــلطان مل  س

  
 ست هوايم وز خويش بي خبـرم مـن        با ياد هو    

  
 موجود و فاني في اللهّ هستي پذير و فنا خـواه          

  
 4هم آفتابم و هم ماه،هم غمن و هم ثمرم مـن           

  
 بنيـادين  هاي هايش و از عشق و فقر كه از موضوع بهار در همين قصيده از نفس و سر كشي 
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  :گويد عرفاني است سخن مي
  

 فرزند ناخلف نفس فرمان من بـرد از جـان         
  

 زيـرا بــه تربيــت او را فرمـان رواپــدرم مــن    
  

 زر هم مـن  درع و بي آن جا كه عشق كشد تيغ بي 
  

 1و آن جا كه فقر زند كوس با تيغ و با سـپرم مـن      
  

به غار غم " يكي از اصطلاحات عرفاني مورد توجه اوست و از كيدهاي دنيا           ةحيرت به مثاب  
  .يشه وي بسي ارزشمندتر از دنيا طلبي استبرد تا مثل ناصر خسرو نشان دهد كه اند پناه مي

توانـد   مـي  مندي از آن وجود دارد،     توجهي به دنيا، به ويژه آن گاه كه امكان بهره          البته اين بي  
تـن آسـاني و يـأس و     اما گاهي سـبب تنبلـي،   .امكان تأمل در خويشتن را ارزاني دارد به آدمي 

 اسير سرنوشـت    ة يأس با روحي   ةاين روحي ":گيرد هاي منفي به خود مي     گردد و جنبه   نوميدي مي 
دارد كـه در   هاي جـدي زنـدگي اجتمـاعي بـاز مـي         و انسان را از فعاليت     سازگاري دارد،  بودن،

شـود و فعاليـت     نهايت تفكرّي ضحاك آفرين است و موجب ويراني حيات فعـال جمعـي مـي              
  .2رساند ترين حد ممكن مي  اقتصادي را به كمةشبك

  : هايش نيز لحني نزديك به سخن عارفان دارد بهار در يكي از مثنوي
  

ــاك   ــد چـ ــشق صـ ــي ز عـ ــاييم و دلـ  مـ
  

 3آشـــــوب ســـــپهر و آفـــــت چـــــاك  
  

در اين سروده از مناعت طبع خويش سخن گفته و ادعا كرده است كه از رهگذر سلطه بـر                   
ة صد آين "چون   .اگر اراده كند جهان از چنگالش رهايي نخواهد يافت         خويش و تقويت درون،   

  .دارد"اييجهان نم
  

ــسته   ــستگي نشــــ ــنج شكــــ  در گــــ
  

ــار بــــــــسته   ــر رخ انتظــــــ  در بــــــ
  

ــه،  ــسته ره پويــ ــوي  بــ ــمان پــ  و آســ
  

ــ   ــويةدر خانــ ــان جــ ــشتن جهــ   خويــ
  

 در دل دو هـــــــزار غـــــــم نهفتـــــــه
  

ــه     ــس نگفتـ ــه كـ ــرف از آن بـ ــك حـ  يـ
  

 صـــــــد ره زده پـــــــنج نوبـــــــت داد
  

 در هفــــت اقلــــيم و چهــــار بنيــــاد     
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 از ديـــــــده طريـــــــق دل ببـــــــسته
  

ــل     ــه گــ ــك روان بــ ــستهوز اشــ   نشــ
  

 از بــــاد فــــراق چفتــــه چــــون تــــاك
  

ــش زده    ــاك  و آتـ ــر خـ ــده بـ  1ز آب ديـ
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